
 

 

 

 کودکان در فقه جعفری و حنفی نتحضا
 1اسحاق محقق 

 2حمزه صالحی 

 چکیده

مادران برای تصرف در   که شارع مقدس به پدران واقتداری  است از ولایت و حضانت عبارت 
در فقه برای وجوب آن به    .تا از کودکان مراقبت به عمل آید  ، امور زندگی کودکان داده است 

اجمـاع استدلال شده است. مادر از همه بستگان بر حضانت طفل    آیات و روایات و عقل و 
  .باشدآن که زنده است مقدم بر دیگر اقارب می   ، اولویت دارد و در صورت فوت یکی از والدین

جده مادری بر دیگر خویشاوندان مقدم است. سلسله    جد پدری و یا  ،در صورت فوت والدین
لوا الارحام«.  و»ا  ر اقارب بر اساس آیهیمراتب حضانت عبارتند از: مادر، پدر، جد پدری، و سا

ی. شرایطی در حضانت  پدر یا عبارتند از: مادر، جده مادری، جده پدری، خواهر مادری و
هم    مادر  شود. لذا پدر و مطرح است که هرکس فاقد آن شرایط باشد از حضانت محروم می 

  ، تکلیف. برای این مهم  هم دارای مسؤلیت و   در سرنوشت کودک است و   تصرف   مستحق حق
مسائلی تحت عنوان ضمانت اجرا در نظر گرفته شده است که در صورت عدم انجام امور  

 شود.  از این ضمانت اجرا استفاده می  ،حضانت از ناحیه حاضنین
 : یکلیدکلمات 

 فقه.حضانت، طفل، حق، حکم،  

 
 المصطفی العالمیه   ةجامع  ارشد فقه مقارنکارشناسی   - 1

 المصطفی العالمیه  ةجامع  4سطح  - 2

 تخصصي افق اندیشه -علمی  فصلنامهدو 
 1403 ستانتاببهار و وم، سشماره ، دومسال 
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 مقدمه 

و فقهی  مهم  مسائل  از  یکی  و  حضانت  کودک  حقوق  در عرصه  در    حقوقی  که  است،  زن 
  : است از حضانت عبارت  قابل توجه دارد. غیر اسلامی جایگاه خاص و  کشورهای اسلامی و 

و  و   ولایت  حفظ  منظور  به  مقدس  شارع  که  نموده   اقتدار  جعل  کودکان  از    ست. ا  صیانت 
و   ، بنابراین باید تمام سعی  در  صاحبان حق حضانت،  و   تلاش خود را  امر مهم  حیاتی   این 

مهری سرپرستان آنها  یا مورد بی  مبذول دارند. تا هیچ حقی از این قشر نیازمند مورد تهاجم و 
واقع نگشته و آینده روشن و پر ثمری را به آنها نوید دهند؛ با توجه به این مهم سوال اصلی  

  فقه جعفری و   سلطه و ولایت ناشی از حضانت در که »این   عبارت این تحقیق عبارت است از
آیا حضانت حق است یا  که  هم عبارتنداز این های فرعی  سؤال   «حنفی بر چه اساس است؟

   ؟ ضمانت اجرای حضانت چیست؟چه کسانی هستندحکم؟ صاحبان آن 
ن کریم تحت عنوان حضانت بیان نشده آدر قر  .تاریخی سابقه طولانی دارد   نظر  حضانت از

یکی درباره    :قرآن به همین معنا در دو مورد استعمال شده است   کفالت در   ولی واژه   ،است 
دیگری درباره کفالت حضرت مریم. از صدر اسلام تا قرن چهارم    کفالت حضرت موسی و

جای  به  در قرن چهارم    .شده است می   فاده نگهداری اطفال است   سرپرستی و   برای از همین واژه  
کفالت  و   ،واژه  از سوی شیخ طوسی  حضانت  و   واژه  علمای شیعه  از  کیدری  الدین    قطب 

  .یا باب مستقل در فقه مطرح گردید  سمرقندی از علمای حنفی در قرن پنجم، بدون عنوان و
است محقق حلی صاحب شرائع الاسلام  شاید اولین کسی که به حضانت عنوان مستقل داده  

اهل سنت جایگاه ویژه پیدا کرد، اما آنچه لازم    بعد از او در کتب فقهی شیعه واشد. حضانت  ب
می   و نظر  به  مقارنه ضروری  تحقیق  که  است  این  ورسد  جعفری  فقه  بین  انجام   ای  حنفی 

مده  آجدید است که به رشته تحریر در  نگردیده است. لذا از این لحاظ این مقاله یک طرح نو و 
 است.

شدن پیروان مذاهب به  نزدیک سبب    مذهب مهم جعفری و حنفی   احکام فقهی دو  اآشنایی ب
برای تحقیق حوزوی و نهایت  در  که  است،  می   همدیگر  واقع گردد.  دانشگاهی  مفید  تواند 

بارز احوال شخصیه است   از مصادیق  فقهی و  حضانت  مبانی  به  تکیه  و  با  به    امامیه  حنفیه 
تشریفاتی صرف برای    مذهب متذکره نگهداری و  فقه دو  حضانت در  صورت کار بردی است.
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توأم با مهر و    تربیت سالم و  پذیری، تعلیم وکودکان نیست؛ بلکه نگهداری توأم با مسؤلیت 
غیر قابل انکار در سر نوشت و آینده آنها دارد که باعث    زیرا نقش بسیار مؤثر و  .باشدعاطفه می 

گردد، این پدیده دارای دو ویژگی حق  یا مانع خیلی از انحرافات اخلاقی و اجتماعی آنها می 
بودن حضانت، متولیان این امر هیچ گونه  بر فرض حکم  .است  و حکم نسبت به اولیاء کودک

توانند این  آنها می   ، بودن حق نقل انتقال و سلب مسؤلیت را از خود ندارند؛ اما در صورت حق
    اسقاط نمایند.   مسؤلیت را از خود سلب و 

حال عین  نموده   ،در  لحاظ  فقه  در  را  شرایطی  سری  یک  اسلامی  متولی  دانشمندان  که  اند 
این حق از آنها سلب    ، بودن شرایطندر صورت وا جد    .باشد  ی حضانت باید واجد چنین شرایط 

 : شده نوآوری و جدیدبودن این تحقیق عبارت است ازبا توجه به نکات بیان  گردد.می 
 مبانی فقهی.   روایات و  دو مذهب با استناد به آیات و فقیهان هر آرای نمودن  بیان  -1
 . دو مذهب  تطبیقی بین نظرات فقهی  ای وداشتن شکلی مقایسه   -2
 شیوه زبان فارسی دری، قابل فهم برای اکثریت ساکنان کشور افغانستان.  به شتر یب  -3

 تنظیم گردیده است. مبحث تهیه و ی دوطلذا مطالب این تحقیق 
 :قبل از ورود به اصل بحث توجه به دو نکته ضروری است 

بر وزن فعل یفعل گرفته    ة حضانَ   ماده حضن یحضن حضناَ و   از   . عربی است   ه حضانت واژ
مانند:    .معا نی متعدد استعمال شده است   ممکن است مصدر باشد یا اسم مصدر که در   .شده

  الابطمادون   :الحضن»گاه  من یپهلو، زیر بغل تا نش   سینه، بازوان، ما بین آن بازوان، جنب و
هوالصدر و العضدان و ما بینهما و حضن الصبی، یحضنه حضنا و حضانة  :  و قیل  الکشح  الی 

 ( 13،132 :1414 ابن منظور،.)ای فی جنبه«جعله فی حضنه  
 :مانند  .امور متعلق به آن   سلطه بر تربیت طفل و  ولایت و »فقهای امامیه، حضانت را  برخی از  
)شهید ثانی،    «غیره.  کشیدن، نظافت، شستن لباس و  خوابانیدن، سرمه به چشم او  ،نگهداری

 اند.تعریف کرده ( 421  ،8 :1413
ولایت فی الجمله  : اندچنین گفته  فقهای حنفیه، حضانت را طبق معنای لغوی آن معنا کرده و 

به دلیل    .مربوط به عصبات )اقوام پدری( او است، ولی حضانت کودک به ذوات رحم است 
و  ،که حضانت این بر شفقت  بنابراین می   مهربانی   مبتنی  از  ،باشد.  مادر    فرزند در   حضانت 
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حاشیه ابن عابدین    در   .باشدجداکردن از پدر برای ماندن کودک پیش او می   گرفتن او وبغل 
  ،5  : 1415)ابن عابدین،    .«تربیة الولد لمن له حق الحضانه  واما الشرعی فهو »آمده است:  

203 ) 
،  1  :1412راغب،  )   شود که فرزند، بدنش نرم باشد.گفته می   ی راغب گوید: طفل تا وقتب:  
  «هو مابین أن یولد الی أن یحتلم...الاطفال    واحد  »الطّفل  ) 226  ، 5  : 1371  ؛ قرشی، 521

،  )طریحی   شود.تا هنگام احتلام به او طفل گفته می   از زمان تولد  و  واحد اطفال است طفل  
1408:  5  ،108 ) 

لای کلمات علما چنین  ه لاب   لکن از  ؛اصطلاح تعریف صریحی از طفل به عمل نیامده است   در 
شود. مرادف این واژه  آید که به فرزند آدم از بدو تولد تا زمان بلوغ طفل گفته می دست می ه ب

  .معنای لغوی خود چندان دور نشده است   فارسی است، که از   در   «کودک»  عربی و   در   «صبی »
تواند جنس  دادن میت، در صورتی که از جنس او موجود نباشد می غسل   ه به عنوان نمونه. دربار

ساله از دنیا رود، مردی نیست    5خوانیم: اگر صبی در سن  مخالف او را غسل بدهد. چنین می 
که به پسر  بینمجا می (. این 87:  1410)مفید،    ها او را باید غسل دهندرا غسل بدهد، زن   که او

روزه شود    سال رسید باید امر به نماز و  هفت اند. صبی زمانی که به سن  ساله صبی گفته   5
 (.202: 1415 )البته مستحب است()صدوق،

:  گردد. هماننددر روایا ت هم واژه طفل و صبی شا مل بچه انسان از زمان تولد تا زمان بلوغ می 
 (. 175 ،1 :1401) صدوق، ...عن الطفل   ة،رفع القلم عن الثلاث

صْرةُ  لَالة، و حقیقته:  ول   و الوِلَایةُ النُّ لَالة و الدَّ ی الْمرِ، و قیل: الوِلَایةُ و الوَلَایةُ نحو: الدِّ وَلَایةُ: تَوَلِّ
ی الْمرِ. و الوَلِی و المَوْلَی یستعملان فی ذلك کلُّ واحدٍ منهما یقال فی معنی الفاعل.   )ابن  تَوَلِّ

 ( 406 ، 15 :1414 منظور،
  باشد که به معنای نصرت و با کسر واو مصدر والی می و  ولایت با فتح واو مصدر موالات  

در برخی کتب فقهی آمده است:  هم به معنای سرپرستی امور مسلمین آمده است.    یاری و
فتشمل الامامة  » ابی  أو  الغیرشاء  القول علی  تنفیذ  بمعنی  الولایة  الفقها کلمة  استعمل جل 

نوع دیگری    «.العظمی وادارات الاقالیم والبلدان والقضاء والشرطه والحسبه والمظالم ونحوها
کن صاحبها من    ةهی ولایة خاص شود که  از ولایت است، که به آن ولایت خاصه گفته می  تم 
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بتدبیر الامور  ترتیب آثارها دون توقف علی رضا الغیر و  مباشرة العقود، و   العامه و   لاتتعلق 
 ( 236  ،45 :1427؛ موسوعه، 500 ، 3 :1418)عبدالمنعم،  .هسمیت هذه الولایة قاصر

اند، که همان تنفیذ قول بر دیگری  نزدیک به اتفاق علماء ولایت را به معنای لغوی آن معنا کرده  
امامت عظمای   نتیجه شامل  در  نخواهد،  یا  مولی علیه بخواهد  مُولّی علیه است، چه  یعنی 

 . گوینداین نوع از ولایت را ولایت عام می  .اسلامی خواهد شد هجامع
تمکن صاحب آن برای انجام    از سلطه و خاصه است، که عبارت است   ، ولایت یک نوع ولایت 

عمومی ارتباطی   که به تدبیر امور  ،شودزیرا ولایت قاصره نیز گفته می   .آثار آن  نتیجه و عقود و 
که دارای اقسام مختلف    این قبیل است   مادر برای تربیت فرزندان از  منشأ ولایت پدر و  ندارد و
 است: 

 ولایت در تشریع.   - 3ولایت بر تشریع  - 2ـ ولایت تکوینی  1
مقارن ظهور اسلام وضعیت فرزندان کاملا    عربستان که قبل از اسلام وپیشنه حضانت در  

بود به خودهمان   .روشن  را  عنوان جاهلیت  که  و  گونه  است  داده  به    اختصاص  توجه  میزان 
های بسیار شوم این دوران،  پدیده  بود. از آداب رسوم جاهلی   کودکان نیز متناسب با فرهنگ و

ب فرزندان  بهانه ه قتل  به  فرزند دختر  وویژه  واهی  به پای خدایان   های    .بود  ها()بت   مختلف 
  . گرفت  مورد نهی قرار این عادات زشت شدیداً  با ظهور اسلام (116 ،13 :1417 ی،یطباطبا)

شان را نکشند.  یکی از مواردی که در بیعت زنان تازه مسلمان مطرح گردید این بود که فرزندان 
پدران را از کشتن    اسلام والاترین نوع توجه را به کودکان عرضه کرد و   »ولا یقتلن أولادهن«. 

 .«ولا تقتلوا اولادکم من خشیة املاق»تنگدستی أکیدا منع کرد.    فرزندان به خاطر ترس از فقر و 
 ( 31)اسراء:  

کید فراوانی در  ای برخوردار است ونهاد خانواده از قداست ویژه   اصولا در اسلام جهت    تأ
اسلام )ص(   ای که پیامبراستقرار ارکان این نهاد مقدس وجود دارد. به گونه تشکیل خانواده و

هدف از    .کنداین عمل را از خود طرد می   ه کنندنکاح را سنت خود تلقی فرموده، استنکاف 
نیز  مقدس  کانون  این  به وجود   ایجاد  در   امر ارزشمند  که  است  فرزندانی  تعالیم    آمدن  پرتو 

یعنی زینت زندگی    :الدنیا«  ة»المال والبنون زینة الحیازینت زندگی باشند:    حیاتبخش اسلام و 
پیشوایان مکتب اسلام از   .نظر جنسیت هم فرقی نیست  از  ( 46)کهف:    .اولادند  دنیا مال و
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گونه فرهنگ    اند تا با این بیان، مهر بطلان بر از دختر به حسنه تعبیر کرده   فرزند پسر به نعمت و 
.  »فعلیکم بذات الدین«:  فرمود و   طرد نماید محکوم و   هرگونه تبعیض را   منحط جاهلی زده و 

 (  31 ،14 :1414 )عاملی،
ن اخلاقی فرزند مؤثر است در اسلام برای زن و  های پدر و مادر در تکوّ که خصلت جایی از آن 

اخلاق و عاقل انتخاب کنید. امام رضا )ع( در جواب  مرد سفارش شده است که همسر خوش  
ان »اگر آدم بد اخلاق است دخترت را نده.  :  یکی از پیروانش که مشورت خواسته بود فرمودند

تزوّ  فلا  الخلق  می   ( 14،54  : 1414  ،ی عامل)   «.جهکان سیئ  اسلام  پیامبر  : فرمایدهمچنین 
  المرأة الحسناء فی منبت :  »ایاکم و خضراء الدمن قیل یا رسول الله و ما خضراء الدمن قال 

  کیست؟ فرمود:   دمن  خضراء  الله  رسول   یا  پرسید  کنید.  پرهیز  دمن  یعنی از خضراء.«  وءالس 
 ( 54،  23 :1403مجلسی، )باشد.   کرده رشد و پلید بد  خاندان  در که   زیبایی  زن 

 حضانت   ماهیت

شایسته،   خدا،  ثابت،  معنای  به  است حق  درستی  و  هماهنگی  یکسانی،  مثل    .مطابقت، 
سلطنت    .گرددچرخد و می درحالی که در پاشنه خود با استواری و درستی می   ،مطابقت پایه در 

  اعتبار شده است خواه این اعتبار و   ناحیه شارع برای صاحب حق جعل و  قدرتی است که از  و
مرحوم اصفهانی دو نوع اعتبار    ( 13  ، 1  :1403  )بحرالعلوم،  یا بر مال.  جعل بر شخص باشد و

 است:  ه برای حق ذکر کرد 
اضافه شده باشد، مثل: حق الولایه    در جاهایی که حق به یک امر  .بیانیه   ه به نحو اضافاول:  

که معنای حق همان معنای مضاف الیه است نه چیزی دیگر، یعنی حق الولایه همان ولایت  
  .است 

سلطنت را برای ذیحق    ،توان با توجه به ادلهدوم: به نحو اعتبار سلطنت. در برخی موارد می 
حق به این معنی    «فقد جعلنا لولیه سلطانا»اعتبار کرد. مثل حق القصاص که در آیه شریفه  

 (.  ۹5 ، 1 :1418است. )اصفهانی، 
اند تا از میان معانی  محققان تلاش کرده   و   باید اذعان کرد که این واژه دارای معانی زیاد است 
معانی دیگر را به نحوی،    وبدانند  حقیقی    گوناگونی که برای حق شده است، یکی را اصلی و 

  « ان الحق سلطنة ضعیفة»گوید:  براساس اشتراک معنوی به آن برگردانند. مرحوم نائینی می 



 

ی
نف

 ح
 و

ی
فر

جع
ه 

فق
ر 

ن د
کا

ود
ت ک

ضان
ح

  
10

2
 

حق به حسب مفهوم  :  است ه  این زمینه فرمود  )ره( در  امام خمینی حق سلطنت است ضعیف.  
ارتکاز عقلائی فقط یک معنا دارد که همان اعتبار خاص است که به جهت اعتبار    عرفی و 
کند. ایشان به موارد زیادی برای اثبات نظر خویش استشهاد  سلطنت اختلاف پیدا می   ملک و

 :  از جمله ،نموده است 
این جاها    که در   حق اولویت تحجیر  مکان موقوفه دیگر و   هر  ار و زحق اولویت مکان نمازگ  -1

 ولی حق صادق است.  ، کندملک صدق نمی 
که نه    حال آن   نه حق، مثل سلطنت بر نفوس و  ی که سلطنت محقق است نه ملک ویجا  -2

 حق است نه ملک.  
متقوم به طرف سومی نیست که مملوک    داشته و  مملوک وجود  اضافه بین مالک و   ،در ملک   -3

 علیه باشد، ولی حق نیاز به طرف سوم دارد.  
شود  ولی به کسی که سلطنت دارد گفته نمی   ؛ شود، که دین خود را ادا کنبه مدیون گفته می   - 4

 سلطنت خود را ادا کن یا ملک خود را ادا کن.  
سلطنت چنین   کسی که مطیع امر خداست از حق ثواب برخورداراست، اما در مالکیت و  -5

 ( 236  ،1 : 1368 )خمینی، .شودنمی  تعبیر
 :  شودحق همواره سه عنصر لحاظ می  تعاریف تمامی در  ، بر این اساس

 (.  )من له الحق   .حق به نفع اوست  کس که   -1
  )من علیه   .عایت کندر  خواسته شده آن را   او  ز ا  و   که حق برعهده اوست   ی کس یا کسان  -2

 الحق(  
 متعلق حق.  – 3

از همین روست که در  عنصر چهارم است.    ، خود حق )یعنی توانایی مذکور(  :گفته شدهنیز  
اند. یعنی حق  شود و این دو، دو روی یک سکه گاه حق از تکلیف جدا نمی امور اجتماعی هیچ 

همیشه دو طرف دارد: »من له الحق« و »من علیه الحق«. البته من علیه الحق گاهی یک نفر  
هر   حیات  حق  در  مثلا  جامعه هستند.  افراد  همه  نیز  گاهی  و  خاص  گروهی  گاهی  است، 

 ( 11:  3)زرقاء،  .باشندشخص، همه افراد جامعه »من علیه الحق« می 
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دادرسی. که در    هم به معنی قضاوت و   دستوردادن آمده است و   دادن و حکم به معنای فرمان 
 شود.  اجتماعی می  وضعی، فردی و شامل احکام تکلیفی و معنای اول اعم از حق است و 

 ـ حق جائزالاسقاط است ولی حکم غیرقابل اسقاط. 1
 باشد. صورت قهری قابل نقل نمی ه که حکم ب حال آن  ـ حق جائزالنقل است و 2
 ـ حق جائزالإنتقال است ولکن حکم قابل انتقال نیست.3

حکم لازم است که کدام یک از امور تشریعی قابل اسقاط   حق و موارد  مصادیق و جستجو از
عدم اسقاط. تحقیق از   اسقاط و است و کدام غیرقابل اسقاط است. جستجو از موارد دلیل بر 

طرف شارع مقدس امضا شده باشد و رد نگردیده   ه، که از یدر تشریعات عقلائ مرتکزات عقلا 
 ( 133 ، 1 :1423 ری، ئ)حا باشد.

بعضی دیگر    حقوق قابل اسقاط است و   که بعضی از این  .حکم نیست   هیچ فرقی بین حق و 
  جاهایی که اسقاط و   در   ناحیه شارع اعتبار شده است و  نیست، همه یک حکم است که از

که قابلیت سقوط را ندارد باز تابع دلیل    ی جای  در   پذیرد هم تابع دلیل است وانتقال را می   نقل و 
 ( 145 ، 1 :1418 )اصفهانی،  است.

دو بر اعتبار صرف   قوام هر است؛ زیرا حقیقتاً   واحد  ء حکم شی   که حق وشکی نیست در این
و   است و آثار  از حیث  اعتباری است. گرچه  نتیجه اختلاف زیاد دارند    احکام شرعی همه 

حکم    را به حق و  هیج دلیلی نداریم تا آنها  ،بنابراین  .آنها به اعتبار محض است   هولکن قوام هم
 (  36  ،1  :1413)خویی، . تقسیم کنیم

باید قابل اسقاط نبوده، مراعات آن بر  باشد، می   او  حق حضانت کودک ولایت بر  بنابراین، اگر
که    کند. حال آن   مادر واجب باشد، بدون این که بتواند در برابر انجام آن، درخواست اجرت 

ق بر خواست  حضانت متعهدبودن مادر به حضانت کودک خود معلّ   ه مسئل  در روایات وارده در 
 استفاده از تعبیر »أحق« در روایات حکایت از این دارد: حضانت نیز نظیر   او شده است و 
معنای اصطلاحی ه  انجام آن بر مادر واجب نیست؛ پس حضانت ولایت ب   که  شیردهی است 

 ( 283  ، 31 : 1374 )نجفی، آن نیست.
آنچه   جا به معنای لغوی خود استعمال شده است وتوان گفت: حضانت در این در نهایت می 

مادر برای حضانت فی الجمله است، اما    شود این است که ولایت پدر و از ادله استفاده می 
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  ،4  :1405)خوانساری،    حضانت عین ولایت نیست. بلکه ولایت بر حضانت ثابت است.
472  ) 

 شرایط حضانت  

در حضانت    ،زیرا   .است   موانع حضانت   مسئله شرایط و  ،مهم در حضانت   مباحث یکی از  
فقه اسلامی در این زمینه    ، لذا  .حفظ کرامت او مورد توجه است   آینده انسان و  سرنوشت و

کسانی که از کودکان    کنندگان ویک سری شرایط مهمّ را در مسیر حضانت   عنایت خاص دارد و
 نمایند قرار داده است: نگهداری می 

اغلب فقیهان اهل    فقه شیعه و  صورتی که یکی از والدین طفل مسلمان باشد، در  الف: در
به دلالت آیه مبارکه    ( 40  ،6  :1408  )طوسی،  .سنت، او نسبت به حضانت کودک أحق است 

سَبِیلًا » الْمُؤْمِنِینَ  عَلَی  لِلْکافِرِینَ  هُ  اللَّ یجْعَلَ  لَنْ  یعلو »  ،(141نساء:   («وَ  لایعلی    و   الاسلام 
 ، اجماع فقیهان مذاهب اسلامی است   اسلام حاضن، مورد   (. 4244:  1415،  صدوق) «علیه
   ) 203 ، 5 : 1415 )ابن عابدین،. مالکیه ها وحنفی  جز

و  کنیز  ندارند  ب:  حضانت  حق  است   .غلام  نظر  اتفاق  فقها  بین  نیز  شرط  این  به    .راجع 
  . ی آنهاست شان برای مولا زندگی   همه سرمایه و  خودشان و  آنها اولاً   (. زیرا 504  : 1413،)حلی 

نوعی ولایت   ،تربیت دیگران را ندارند. ثانیاَ: حضانت  وقت فراغت برای انجام حضانت و لذا
)ع( که فرمود:   امام صادق به دلیل روایت صحیحه داود رقی از  نیز برده ولایتی ندارد و  .است 

،  جت حتی یعتق، هی أحق بولدها منه مادام مملوکاً لیس للعبد أن یأخذ منها ولدها وإن تزوّ »
 (  181 ، 15 : 1414 )عاملی، « أحق منها فاذا أعتق فهو

ج: مجنون حق حضانت ندارد. زیرا او خود نیاز به صیانت و حضانت دارد. وقتی که خود نیاز  
می  را چگونه  دیگران  باشد پس  داشته  این خصوص،  به حفاظت  در  نماید!؟  تواند حفاظت 

 توان به دلایل زیر نیز استناد کرد: علاوه بر دلیل عقل می 
لیتی برعهده او  ئونه در قبال دیگران مس   لذا مجنون نه تکلیف دارد و   حدیث رفع القلم و  اولاً  

  این کار   یع حق کودک است و یتفویض امر حضانت به مجنون سبب تض  ،گیرد. ثانیاً قرار می 
و  منهی   به حکم عقل  آیه شریفه  .  عنه است نقل  بولدها»همچنین  والدة  این    بر  «..لا تضار 

 مطلب به صراحت دلالت دارد. 
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بر   این  ،ثالثاً  ولایت  نوعی  حضانت  و   که  است  کودک  برآورده    تربیت  مجنون  از  مهم  این 
      ( 423 ، 8 :1410 ثانی، )شهید. انداکثریت فقها بر این شرط فتوا داده  شود ونمی 

 شرایط اختصاصی زن 

  ، 8  :1410  ثانی،  )شهید  روایات باب  اولا: اخبار و  چنین است.  این شرط  اسلام: دلیل بر 
ثانیا: وقتی ازدواج کند    ( 2۹0  ، 31:  1374،  ) نجفی   .باشدهمچنین اجماع منقول می   ( و 423

  : 1414  ،ی عامل)  وقت کافی برای انجام وظیفه حضانت ندارد.   باید در خدمت شوهر باشد، لذا
14  ،54 )   

  مسافت به حدی باشد که نماز قصر   دیگری مسافر، اگر   یکی از ابوین مقیم بود و   مقیم: اگر 
اگر کمتر از   این حالت اگر مادر مسافر باشد حق انتقال کودک را همراه خود ندارد و  در ، گردد

  : 1408، )طوسی   چون در حکم مقیم است. .تواند کودک را همراه خود ببرد باشد می  این حد
  شیخ نقل نموده با اضافه این جمله که شیخ از   ( صاحب مسالک همان مطالب را از 40  ،6

اگر مادر    مسافر پدر باشد، مادر نسبت به طفل سزاوارتر است و   قول اهل سنت نقل کرده اگر
روستا به سمت شهر انتقال دهد مادر أحق به انتقال    اگر طفل را از   : مسافر باشد دو صورت دارد 

تواند از انتقال کودک جلوگیری نماید؛ زیرا در روستا  می   برعکس باشد پدر  ولی اگر  ،است 
 ( 425،8 : 1413، )شهید ثانی . ماندتربیت باز می  طفل از تعلیم و

ها فتوا داده است  بعضی از متأخرین حنفی   جز  .بالغه: بالغه بودن شرط بین همه فقها است  
آن دسته از فقهایی که  از نگاه  ،پس .تواند حضانت کندمی  که مراهق هم حق حضانت دارد و

تواند تصرف کند گویند: تصرفات مراهقین مثل تصرفات بالغین است، در حضانت هم می می 
 ( 204 ، 5 : 1415)ابن عابدین،  ر تصرفات مالی نیست.یسا  زیرا فرقی بین حضانت و

باید نسبت به سر نوشت طفل امین   لذا  .مقابل فسق آمده است   در   جااین   امانت: امانت در
این قول مورد    کودک ندارد و  که فاسق است، توجه به  زیرا کسی   .مرتکب خیانت نگردد  باشد و

فجور    به فسق و   ه نویسد: مادر ولو مشهورولیکن صاحب قنیه می   .باشدقبول شافعی نیز می 
 (  204  ،5  :1415)ابن عابدین،  .باشدباشد باز مستحق حضانت می 

  قدرت: حاضن باید قدرت بر انجام اعمال حضانت را داشته باشد. لذا کسی که عاجز از امور 
نیست  برخوردار  از حق حضانت  و...  امراض لاعلاج  زیادی سن،  باشد همانند  .  حضانت 
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وارد  بر طفل ضرری  اثر حضانت  در  که  است  که  .  نگردد  یعنی لازم  والدین  از  لذا هرکدام 
نباید طفل    ،به همین جهت   .گرددحضانت او موجب ورود ضرر به طفل گردد حقش ساقط می 
حسادت به او    یا موجب بغض و   در جایی نگهداری گردد که موجب ورود ضرر به او باشد و 

    ( 7304 : 1418 )زحیلی،. گردد
اقوال به این نتیجه می  رسیم که شرایطی مثل: اسلام، آزاد بودن، عقل، امین  از مجموع این 

شرایط مورد اتفاق مذاهب   از   همچنین عدم ازدواج مادر  لازم است و  مادر   و   بودن برای پدر
 اسلامی است. 

 ادله وجوب حضانت 

 ادله حضانت در فقه امامیه 

 ( 223)بقره: . «لا مولود له بولده  لا تضار  والدة بولدها وآیه » -1
ناحیه پدر   چه از ،واردکردن به فرزند مطلقا جائز نیست  شود که ضرراز آیه چنین استفاده می  
که ترک حضانت چه این  .یا غیر آن   خصوص حضانت باشد و  خواه در  .چه از طرف مادر  و

به مقتضای آیه شریفه، این کارجائز    ، طفل است   این ضرر بر  شده و   طفل منجر به عدم حفظ او
می   .نیست  این  نتیجه  و   شود که حضانت واجب است.پس  لقمان  دو سوره  در    قرآن کریم 

ضمن    کند و یکی پس از دیگری خاطرنشان می   را   همچنین زحمات او   احقاف مقام مادر و 
های ممتد برای پرستاری از  بیداری   وقت شیردادن و   ، در ایام بارداری  از زحمات او یادآوری  
 کند. سفارش می   را  تواضع در مقابل او کودک و

 صحیحه أیوب ابن نوح   -2
منها ولد و خلیت سبیلها، فکتب الامام إمرأة ولی  الیه بعض اصحابه: کانت لی  :  )ع(کتب 

(.  418  ، 4  : 1401«. )صدوق،  المرأة أحق بالولد الی أن یبلغ سبع سنین، الا أن تشاء المرأة»
بعضی از اصحاب امام نامه نوشتند به حضرت و حکم مسئله فرزند را سؤال کردند. حضرت 
در جواب نوشت: مادر أحق است تا هفت سال، مگر خودش بخواهد که به پدر تحویل بدهد  

 حق خود بگذرد.  و از
 احادیث دیگر ـ  3
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ازدواج کرده از او صاحب فرزند شده، ولکن    ه از امام صادق )ع( سئوال شد: زنی آزاده با برد 
رش مانده.  میان زوجین به واسطه طلاق، جدایی حاصل گردیده و پس ازجدایی فرزند پیش ماد

خبر شد و به زن گفت من نسبت به فرزندم سزاوارترم    آن زن نیز ازدواج مجدد نموده، آن برده با 
ت حتی یعتق،  لیس للعبد أن یأخذ ولدها و إن تزوجّ ای. حضرت فرمود: » چون تو ازدواج کرده 

 (.  181:  15،  1414«. )عاملی،    ، فاذا اعتق فهو أحق بهم منها هی أحق بولدها منه مادام مملوکاً 
وهی    ق الرجل المرأةاذا طلّ »)ع( آمده است:    صباح کنانی از امام صادقـ در روایت ابی   3

أن یجد من هو    لایضارها الاً   تضع حملها، واذا وضعته أعطاها أجرها و  حبلی أنفق علیها حتی 
  ، 15  :1414)عاملی،  .  «منها، فإن هی رضیت بذلک الْجر فهی أحق حتی تفطمه  أرخص أجراً 

را باید    دهد تا زمان وضع حمل، نفقه اوخود را طلاق می   که مردی همسر باردار  ی ( هنگام 80
  ضرر  از  را بدهد و  برای شیردادن بچه هم باید اجرت مادر  ،بعد از وضع حمل  .پرداخت نماید

  .که کسی پیدا شود که با اجرت کمتر به کودک شیر بدهدمگر این  ،طفل دوری کند  زدن به مادر
زمانی    اگر مادر به این اجرت راضی شد نسبت به کودک خویش اولویت دارد تا ،پس بنابراین

 شیر گرفته شود.    که از
ها نیاز  نسبت به دیگر زمان   ی از زندگی خودکند بر این که کودک در این برهه عقل حکم می 

ترین که رئوف  مادر  لذا رعایت حال او در این زمان برای پدر و  .مبرم به حضانت دیگران دارد 
سیره    ،علاوه بر این  .رسد، به ویژه مادرضروری به نظر می   کسان برای فرزند هستند لازم و

وظیفه    لازم است و  مادر  حضانت کودک بر پدر و  سیره متشرعه بر این است که حفظ و  عقلا و
 . آیدزشت به حساب می   ی عالم امر قبیح وطرف عقلا  آنهاست؛ زیرا ترک وظیفه از 

حضانت اطفال، امر متسالم علیه نزد فقها بوده است. بر همین اساس، اکثریت علما متعرض  
اند و بحث راجع به »من هو مستحق للحضانة« بوده  حکم حضانت نشده و آن را مسلم  دانسته 

لو امتنعت الْم  گوید: »چنانچه شهید ثانی به نقل از فوائد می اند.  و شرایط آن را پیگیری نموده 
  ، 1  :1400«. )شهید اول،  جبار الْبافالظاهر    اً من الحضانة صار الْب أولی به، ولو امتنعا مع

گفت روی هم رفته اجماع در مسئله به طور کلی ثابت نیست. پس   اما با این حال باید(  3۹6
 بهترآن است که بگوییم وجوب حضانت منطبق بر فتوای مشهور است. 
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 حضانت در فقه حنفی ادله  

می  بالحدیث ثبت   ، بالسنة  هادلیل مشروعیت گوید:  اهل سنت  بن خالد  :  ها  حدثنا محمود 
بن شعیب عن ابیه عن جده    می، ثنا الولید، عن أبی عمرو ـ یعنی الْوزاعی، حدثنی عمرو السلّ 

ثدی له سقاء    مرأة قالت یا رسول الله، إن ابنی هذا کان بطنی له وعاء و إ  عبد الله بن عمرو أنّ 
« .به ما لم تنکحی   أنت أحقّ : » أراد أن ینتزعنی منی، فقال  قنی وإن اباه طلّ   حجری له حواء، و  و

شکم من ظرف    .این فرزند من است   ، زنی آمد خدمت پیامبر)ص( عرضه داشت یا رسول الله
مکان رشد او.    ام مرکز وخانه   دامن و   غذای او و   ام مرکز شیر و سینه   پرورش وجود او بوده و

:  رد. پیامبر در پاسخ او فرمودندیاز من بگ  تصمیم گرفته فرزندم را   لیکن پدر او مرا طلاق داده و 
 ای. تو به فرزندت سزاوارتری تا مادامی که ازدواج نکرده 

أنه قال طلّ   و المسیب  و ام  ( رض ) ق عمر  روی عن سعید بن  فلقیها  الصبی    ابنه عاصم  معها 
لم یشب أو تتزوج    بعاصم بن عمر لْمه ما:  فقضی ابوبکر(  رض )ارتفعا الی ابی بکر    فنازعها و

ذالک بمحضر من الصحابه، ولْن    و .  فراشها خیر له حتی یشیب، أو تتزوج  ریحها و :  قال  و
گوید: عمر همسرش را  سعید بن مسیب می ...  المذلة من قبل الْب و  الصغیر یلحقه جفاء و

 . دعوی برآمد  را دید با فرزندش عاصم در مقام مرافعه و   یک روزی او  . عاصم طلاق دادام  به نام
نتیجه مسئله پیش ابوبکر کشانده شد و  به نفع   در  عاصم را به    عاصم حکم کرد وام  ابوبکر 

هیچ یکی از صحابه نسبت به    در محضر صحابه انجام گردید و  این کار   .مادرش تحویل داد
 این دلیل بر اجماع صحابه بر وجوب حضانت است.   این حکم اعتراض نکردند و 

بر این دلیل  سنی«  »شیعه و   دو طایفه دلیل عقلی است که هر  ،بر وجوب حضانت دیگر دلیل 
  در   را ازخود دفع نماید و   اگر کسی نتواند در امور زندگی خود هرگونه ضرراند.  استدلال نموده 

کند  عاقلی حکم می   رد، عقل هریمعرض هلاکت قرار بگ  یا دماغی، در  اثر ضعف جسمی و
 ضروری است.    قاربش واجب وابالخصوص بر  که حفظ چنین انسانی بر همه و 

باشد و  متعین  یا پدر(  فردی )مادر  بر  از   اگر حضانت  پیدا    او   غیر  این کار  دیگر برای  کسی 
شود. مادر زمانی که حضانت بر او محصور نباشد بر این کار  نشود، او مجبور به این کار می 

با وجود افراد دیگر که این کار را انجام  و  گردد، چون حضانت واجب کفایی است  مجبور نمی 
 تواند از حق خود بگذرد. دهد دیگر الزام برای مادر نیست، او می می 
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لذا با شیردادن طفل توسط دیگری حق    ،ی که حضانت فقط مرتبط به شیردهی نیست یاز آنجا
طائفه، فرق وجود دارد،    کیفیت استنباط این حکم میان دو  دررود.  بین نمی   حضانت مادر از 

  جستجو   که مورد فحص و   ی جایحنفیه تا آن آن،  اند، برخلاف  ن استدلال نموده آامامیه به قر
اهل سنت در استدلال به سنت  استنباط    قرار گرفت، استدلا ل آنها در قرآن ملاحظه نگردید.

حدیث عمرو بن شعیب است. امامیه در استدلال به    اجماع مبتنی بر داستان ابن عاصم و  و
اجماع هم در حد    طفل از مادر و   ی در سنت از باب حرمت جدای  ن از باب عدم اضرار وآقر

 است.   ی شهرت فتوای

 مدت حضانت 

اید در حضانت  تا چه زمانی ب  کودک  یکی از مسائل مهم حضانت مسئله مدت آن است که
یا    سال و  طول دو است که  اولین مرحله حضانت کودک، دوره شیرخوارگی  پدر و مادر باشد.  

می  به فرض جدایکمتر  توجه  با  و   ی باشد.  از همدیگر  پدر  و   ، مادر  و   مدت    زمان حضانت 
مدت    گوید:می   مشهور  مورد اختلاف فقها واقع شده است.  نگهداری کودک بر اساس سن او

ابن قاضی  )   .دانندنسبت به دختر هفت سالگی می   سالگی و  را نسبت به پسر دو  حضانت مادر
،  ؛ خمینی 2۹0،  31  :1374،  نجفی   ؛522  ، 10:  1412،  ی ی طباطبا  ؛262  ، 2:  1406  ،براج

جمع بین روایات که دال بر دو    این دیدگاه، اجماع منقول است و   (. مستند312  ، 2  : 13۹4
سال مطرح نشده، بلکه عنوان رضاع    که در روایات قید دو باشند. با اینهفت سال می   سال و

مدت دوران حضانت    بناءً   ، دو سال است چون دوران شیردهی، غالبا    فطام مطرح است و  و
 داده است.   را، هم دو سال قرار مادر

هفت سال )سن تمییز( باید پیش مادر    باشد تا  کودک پسر  برخی از فقیهان شیعه قائلند اگر
  صاحبان این نظریه عبارتند از:  .مانداست، تا زمان بلوغ نزد مادر می   کودک دختر  اگر   ،باشد

روایی  می   اینها (  264:  1416اشتهاردی،    ؛ 3۹  ،6  :1376،  )طوسی  جوامع  در  گویند: 
 دانند. را مدت زمان بیشتر می  احادیثی وجود دارد که حضانت مادر

عن الرجل یطلق إمرأته و بینهما ولد أیهما    )ع( سئل ابو عبدالله  :  قال»روایت مرسله منقری:    -1
)ع( درمورد مردی که زنش را    از امام صادق  «؟ قال المرأة احق بالولد مالم تتزوجأحق بالولد 
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داده است و فرزند سزاوارتر  فرزندی دارند، سوال شد  طلاق  به  ؟ است   که کدام یک نسبت 
 حضرت فرمود: مادر تا زمانی که ازدواج نکرده است.  

نبوی از طریق عامه:  -2 إبنها مالم تتزوج»  حدیث  که    ی ام گمادر تا هن   «ألْم أحق بحضانة 
بهتر است. زنی به رسول خدا    نگهداری کودک خویش سزاوارتر و  ازدواج نکرده، در تربیت و

در    وام  شیرداده  از پستان خود به او  وام  شکم خود پرورش داده  را در  عرض کرد: فرزندم که او
خواهد او را از من بگیرد، حضرت فرمود:  می  ام، پدرش که مرا طلاق دادهدامن خود پرورانده 

 .ای سزاوارتری تو نسبت به فرزندت مادامی که ازدواج نکرده 
دو سال اول    نگهداری کودک، در  آید، این است که در آنچه از مجموع روایات به دست می 

و نیست  اختلافی  هیچ  و   زندگی،  نگهداری  فقیهان،  می   همه  مادر  حق  را  دانند.  سرپرستی 
مورد  در  را  بخواهیم اصلی  اگر  در   بنابراین،  باید اصل  کنیم،  تأسیس  و  نگهداری    نگهداری 

اصل در ولایت با پدر است.    سرپرستی را با مادر بدانیم، به خلاف ولایت که جنبه مالی دارد و 
سزاوارتر مسئله،  در  اصل  که  این  به  جواهر  صاحب  مانند  فقیهان  است    تمسک  پدر  بودن 

محق    سال آغازین زندگی کودک، خارج از اصل است، در مقابل اصل بر   دو  نگهداری مادر در
جمعی را که مشهور فقها بین روایات    رسد.نظر می   دو سال اول زندگی ضعیف به  مادر در   بودن 

سال    تا دو   روایتی نداریم مبنی بر این که نگهداری پسر  ندارد؛ یعنی ما  ی اند، مستند رواینموده 
 باشد.   مادر  ه هفت سال، به عهد دختر تا و

  لذا  واقع نشده است و  دختر  و  مقام بیان بوده، تفکیکی بین پسر  در  )ع(   که امام  با وجود این
  تعارض صریح بین دو  موجب تقابل و  حکم صراحت است و   این زمینه، در  هرگونه اطلاق در 

در  شده  یاد  هجنب و  )مدت دو سالگی  ترتیب   .گرددهفت سالگی در دختر( می   پسر    ،بدین 
ای از تخصیص در  با جمع تبرعی که گونه  این امر توان حکم هیچ یکی را تخصیص زد ونمی 

 طرف است منافات دارد.    دو
سال شیرخوارگی، به دو مطلب دیگر    مرحوم صاحب جواهر برای اثبات اولویت مادر در دو 

 نیز استناد کرده است:  
کریمه    -1 والدة »آیه  تضار  در «؛  بولدها  لا  مادر  از  کودک  موجب    جداکردن  دوره،  این 

 ( 285  ،31  : 1374  )نجفی، .  شود که به حکم این جمله کاری است حرامدیدن مادر می آسیب 
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عبیدالله بن علی نیز بر اولویت    اطلاق دو روایت جمیل و   ،علاوه بر اطلاق سایر روایات   -2
 ( 285 ، 31: 1374 )نجفی،   .مادر دلالت دارند

دانند؛  دختر اجماعی می   فقهای حنفی مدت هفت )مدت تمیز( سال را برای حضانت پسر و
.  را انجام بدهد  تنها طهارت خود  تنها لباس بپوشد و  که طفل بتواند تنها بخورد و بیاشامد و

این چیزی است که ظاهر روایت هم    باشد واین همان زمان تمییز است که مورد قبول همه می 
پسر تا سن بلوغ در حضانت    قیاس این است که دختر و   که اصل و   با آن   .رساندهمین را می 

که حضانت نوعی ولایت    دیگر این  زیرا که کودکان تا آن زمان نیاز به تربیت دارند و  .مادر باشد
مثل    .مگر تا زمان بلوغ   ،پذیرد هرگاه ولایت برای مادر ثابت شد پایان نمی   .محسوب است 

اجماع حکم پسر را،    ازدواج فرزند. ولی فقها به جهت استحسان و  مالی و   امور   در   ولایت پدر 
که پسر بعد از این زمان نیاز به آموختن    به دلیل این  .اندبعد از سن تمییز جدا نموده   از دختر

:  1417،)کاشانی .  ر است تقدرت  با  نسبت به این کار پدر بهتر و   آداب اجتماعی مردان دارد و 
4، 5۹  .) 

والا مربها لا یکون  ... اولادکم بالصلاة لسبع مروّ که فرمود:  مستند حدیث پیامبر )ص( است 
به آموزش اخلاق مردان   سن تمییز نیاز  پسر بعد از  .قیل بالتسع  و  الا بعدالقدرة علی الطهارة 

پدر    از آن نیاز به حفاظت دارد و   بعد   دختر تا سن عادت زنانه و   لذا پیش پدر باید باشد و   . دارد 
  مگر این  ،گوشت هستند  هکه گفته شده است: زنان به منزل   است. چنان   این کار سزاوارتر   در 

شود حفاظت  آنها  از  بر  .که  قدرت  چگونه  وصف  این  غیر  با  ؟)سرخسی،  دارد   را  حفاظت 
1420:  5،  210 ) 
 شود:  اولویت، نسبت به وضعیت کودک، به چهار دوره تقسیم می  حضانت از نظر ،در کل

 .  ست در بین امامیه مشهور فقها سالگی که مادر اولویت دارد به اجماع فرقین و   دو  – 1
بدون فرق بین    ،قابل قبول است   صحیح و  ولی نظر  ،هفت سالگی گرچه غیرمشهور است   –  2

 دختر.   پسر و
 و نُه سالگی دختر.   دو سالگی پسر  – 3
   . زمان ازدواج  تا – 4



 

ی
نف

 ح
 و

ی
فر

جع
ه 

فق
ر 

ن د
کا

ود
ت ک

ضان
ح

  
11

2
 

  مادر و  آن حق پدر و  ء همان طورکه بیان شد حضانت حقی است مرکب از دو جزء یک جز
نظر فقیهان اهل سنت این مسئله مورد اختلاف است. بعضی از    از  .دیگر حق کودک  ءجز

هندوانی این    برخی مانند ابولیث و   . مادر است   ه فقهای حنفی قائلند که حضانت حق خالص
 ( 301  ،18 :1415،  عابدین )ابن . دانندکودک می  مادر و  حق پدر و  حق را مرکب از 

مؤلفین الموسوعة الفقه الاسلامی بین این دو نظر جمع    سعود و م ابو  ابن عابدین در حاشیه و 
  است یک امر کاملا روشن و  فرزند  مادر و  و  که حضانت حق پدر  اند وگفته اند: ایننموده 
این جمع این است که    دلیل بر  .باشداین جمع می   فروع فقهی هم مبتنی بر  .پسند است عقل 

سنی حضانت برای بذل   فرزندی داشته باشد، در  زوجه از شوهرش طلاق خلعی بگیرد و   اگر
ولی شرط واگذاری   ،به شوهر واگذار کند این خلع صحیح عوض خلع، حضانت فرزندش را

بلکه    ، روی آن معامله نماید  حق حضانت باطل است. زیرا که حضانت تنها حق مادر نیست تا
 ( 302 ، 18 : 1415، عابدین  )ابن باشد.حق فرزند هم می 

اساس  این  در   ،بر  که  شویم.  قائل  ترتیب  حاضنات  بین  بعدی    باید  حاضنه  وجود  صورت 
حاضر دومی  اگر  ولی  نیست،  مجبور  اول  و  حاضنه  نداشت  را  حضانت  اهلیت  یا  یا    نشد 

این علت که  ه شود بمی  اول مادر اجبار ،منافع محضون را تأمین نکرد  حضانت دوم مصالح و
که رعایت حق صغیر اقوای از حق    اسقاط حق او ملازم با ابطال حق کودک است، حال آن 

 ( 303 ، 18 :1415، عابدین )ابن  دیگران است.
با کرامت لازم است    نظیف و   رعایت حال او در فضای پاکیزه و  حق حضانت و  ، برای کودک

مادر    بعد از  باشد و اقربای طفل اولی می   ه ازدواج است از هم  قید  که در   مادر   برای این کار   و
 (  241  ،4 :142۹، ) جیزانی  گردد.بیان شده است عمل می  به ترتیب که شرعاً 

 عبارتنداز:   مهمترین ادله فقیهان در اولویت حضانت مادر
اظهار حال خود را نمود   پیش پیامبر )ص( و حدیث مشهور عمرو بن شعیب. که زنی آمد -1
 است.   آن تو  جواب فرمود تا زمانی که ازدواج نکنی حق حضانت از حضرت در و
 (    331:   1410 )ابی داود،   .حدیث ابی هریره -2
 احادیث دیگر.   عاصم وام ه  حکم ابوبکر دربار اجماع صحابه در  -3
 باشد زیرا:   دختر تا سن عادت ماهانه با مادر گویند می فقیهان اهل سنت  
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 در این زمینه بهتر است.   نیاز به آموختن امور زنانه دارد که مادر  بعد از سن تمییز  دختر  – 1
 آید.  کار دارد برنمی   و نیاز به صیانت دارد و این کار از پدر که با مردان سر   دختر  -2
بعد   –   3 باید    از   پسر  سالگی  و   مور اهفت  بیاموزد  پدر  از  را  بماند    اجتماعی  مادر  نزد  اگر 

 است.   ضرر  این برای پسر رد ویگهای زنانگی را یاد می خصلت 
ولی   .چه پدر باشد یا مادر ، آن شخصی است که زنده است  اولویت با   طبق نظر فقیهان شیعه 

  دانند و در را اولی می   مادر   ، صورت فوت پدر  در   .انداین زمینه تفصیل قائل شده   اهل سنت در 
 اند: شان اقامه دلیل نموده گروهی برای ادعای  هر  .را  مادر صورت فوت مادر، مادر

عدم اهلیت   و  فوت پدر  یا  عدم اهلیت مادر و  در فرض فوت مادر یا  گوید:می   صاحب ریاض
  . این موضوع دلالت دارند صحیحه زیادی بر اخبار  که زنده است مطلقا اولویت دارد و   آن  ،او

که پدر اگر    ماند، چه ایندیگران نمی   یا پدر و  اختلاف بین مادر  دیگر بحثی برای تعارض و
  .ر أقارب مقدم است یسا  حتی در صورت ازدواج هم بر  فوت کند یا اهلیت نداشته باشد، مادر

( بدون تردید با  526  ،10:  1412،ی ی)طباطبا  همه است.  بودن، پدر اولی ازدر صورت زنده 
اینباره بر    او در  والدین، وظیفه نگهداری کودک با کسی است که زنده است و  مرگ یکی از

 ( 288)ابن حمزه:  .ر افراد اولویت دارد یسا
اگر پدر فوت کند مادر    که  بدین گونه   .انددر این موضوع تفصیل قائل شده بر اساس نظر حنفیه  

شان کند، ذیلا اقوال آنها با دلائل اگر مادر بمیرد جده مادری اولویت پیدا می   اولویت دارد و 
 گردد: بیان می 

این حق به مادر مادر )جده اُمی( منتقل    ،صورت فوت مادر یا عدم اهلیت او برای حضانت   در 
نبودن مادر، جد  در  .زیرا این حق ولایتی است از قبل مادر  .شودمی  ی أحق مادر   هصورت 

  کند.ش( اولویت پیدا می اجده پدری نسبت به حضانت )نوه   اگرجده مادری نباشد  است و
  شاگردان ابوحنیفه که خواهر ابوینی یا مادری و   از   زُفر   هاست به جُز این حکم اکثریت حنفی 

 (  471 ، 5 : 1387،)طوسی  داند.خاله را از جده پدری مقدم می 
نسبت به متقرّبین پدر    نیز متقرّبین مادر  او  پس از  لذا.  است  این حق در درجه اول از آن مادر

مادری سزاوارتر است از    هجد  ، جده پدری  صورت تقارن بین جده مادری و   در  اولویت دارند. 
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  .باشندمقدم بر اقارب پدری می   مادر پدر، زیرا این ولایت از قبل مادر است، پس بستگان او
 دلیل:   به دو

 .بن شعیب   حدیث نبوی مشهور: عمرو-1
إن ریحها و فراشها خیر له  عاصم گفت: ام   قة او ابوبکر در مقام مرافعه، عمر و همسر مطلّ  -2

( و احادیث دیگری که از ابی هریره نقل شده  60 ،4  :1417. )کاشانی،حتی یشیب أو تتزوج
ها خصوصاً مادران، مهم جلوه  است و استحساناتی که به نظر ایشان از باب مهربانتر بودن زن 

 اند.مادری گرفته  هاند را دلیل بر اولویت جداجماعی که ادعا نموده  اند وکرده 
می  جدسرخسی  بودن  مقدم  است،    هگوید  مادر  به  قریب  که  است  اُمومت  جهت  به  مادر 

 ( 210 ، 5 : 1420)سرخسی،   .علی قرابةالْب وقرابةالْم فی الحضانة مقدمة 

 حضانت در صورت فوت والدین 

جایی که دلیلی بر استحقاق حضانت به غیر از پدر و مادر برای  فرماید: »از آن شهید ثانی می  
کسان دیگر ما نداریم، لذا اختلاف بسیار بین فقها در این زمینه به وجود آمده است؛ و بعضی  

« حق حضانت را به اجداد و سایر  بعضهم اولی ببعض فقیهان به دلیل عمومیت آیه شریفه »
گرد.« )شهید  که اولویت باب ارث شامل حضانت و غیر آنها می أقارب تسری داده است و این 

 (  430 - 421 ، 8 :1410ثانی،
و پدر  فی    اگر  هم  او  زیرا  است،  پدربزرگ  مال  حضانت  نداشتند  صلاحیت  یا  نبودند  مادر 

می  گفته  پدر  حکم  .شودالجمله  این  است.  ،به  کرده  پیدا  جزم  قواعد  در    علامه 
جده    حضانت به  ،( در صورت نبودن جد پدری یا عدم ترجیح او527  ،10  :1412ی،)طباطبای
و می   پدری  منتقل  آن   و  شود مادری  تقدم  خصوص  است.  در  نشده  ذکر  مطلبی    دو 
   ( 528 ، 10 :1412ی،)طباطبای

شان اتفاقی است،  دانند که این قول بینپدری می   مادری را مقدم بر جد  هفقهای اهل سنت جد
در    . ل مادر است، پس متقربین به مادر بر اقارب پدری مقدم هستندبَ چون حق حضانت از قِ 

شافعیه در فتوای    حنفیه و   .مادری بین فقیهان اهل سنت اختلاف وجود دارد   ه صورت نبودن جد
پدری را بعد  جده    اند اگرچه بالا روند؛ مالکیهپدری را مقدم بر خاله دانسته   هجدیدشان جد

را مقدم دانسته است    مادری، پدر جده    )مادری( قرار داده است. حنابله بعد از  عمه  از خاله و 
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ی حنفیه، مالکیه، حنبلیه خواهر اُمی را اولی    بین خواهران ابی و  پدری را، درجده    بعد  و ام 
 ( 72۹۹  ،10 :1418 ، داند. )زحیلی ولی شافعیه خواهر ابی را مقدم می  ،دانندمی 

  زیرا از حیث نسب به کودک نزدیک است و   .خواهر محضون مقدم بر خاله و عمة طفل است 
درجه،    یا عدم اهلیت او خاله بر دیگران مقدم است، البته در هر  در صورت نبودن خواهر و

امی بر ابی تنها، مقدمند که در لسان فقه از ابوینی تعبیر    آنان که ابوینی است بر امی تنها و
 (  5۹6:  1، بدران )  کنند به شقیقه.می 

 نتیجه 

توان چنین بیان کرد: از نظر مذاهب اسلامی می را  کنندگان  در یک نمودار کلی وظیفه حضانت 
و در صورت    مادر، پدر   ؛بر اساس دیدگاه فقیهان امامیه: چهار قول قابل استنتاج است: اول

و اجداد است  صورت فوت ابوین، حضانت با جد  که زنده است، در فوت یکی از والدین آن 
مادری  جده    دوی آنها جده بدون تعیین بین  صورت فقدان هر   در   .پدر  مادر و   ؛ دومو إن علا.  

  ؛باقی اقارب با تقدم اقارب مادری بر پدری. چهارم  ،در صورت فقدان ابوین  ؛ پدری. سوم  و
 خاله بر دیگران مقدم است.  ،با فقدان ابوین

  فقیهان اهل سنت حضانت را بعد از مادر   هم حضانت چنین است:  اهل سنت   براساس دیدگاه
جده    این نظریه مورد اتفاق آنهاست. ولی راجع به حضانت بعد از   دانند و مادری می جده    برای

. مقدم است   بعد از جده مادری، جده پدری  گویددیدگاه اول می   .دارد   مادری دو نظریه وجود
 عمه اُمی مقدم بر جده پدری است.   جده مادری، خاله و  از  بعد گویددیدگاه دوم می 
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